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Abstract 
In the present article, based on the original Manichaean documents such as Middle 

Persian, Parthian, Sogdian, and Coptic writings, as well as a non-Manichaean source 

i.e. Ibn al-Nadim’s al-Fehrest, I will try to identify the reward for the good deeds of 

a pious human being after death and the angels who come to visit him with a few gifts 

in order to accompany him to the Light Paradise, along with a beautiful and fragrant 

virgin who appears to the believer before being judged and is, in fact, the beautiful 

image and shape of his good thoughts, words, and deeds. This textological study 

shows that, among the various rewards mentioned in various Manichaean and non-

Manichaean sources, three rewards of garment, garland, and diadem are part of the 

original Manichaean eschatological system and other rewards are either equivalent to 

these three gifts or subsequent additions. As the present article argues, in 

Manichaeism not only the concept of the Virgin of Good Deeds is based on the 

Zoroastrian concept of "Daena", but also the concept of the Manichaean reward-giver 

angels is rooted in the Indo-Iranian traditions. 

Keywords: Gifts for the Spirit of the Pious, Reward-giver Angels, Daena, 
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ش یو ی ادیا

  ١٤٩ـ١٢٤، ص١٤٠١ل دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان سا
 
 

 و فرشتگان دهش بر دروازه بهشت يكپاداش كردار ن
 يشدر ك يانشناسانه به فرشتگان روانِ پارسامتن رهيافتي

 يمانو
  *يفومش يمحمد شكر

 ]۲۶/۰۶/۱۴۰۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۸/۰۴/۱۴۰۰[تاریخ دریافت:  

 چكيده
کوشـم عمدتاً بر اساس مدارک اصیل مانوی مانند مکتوبات فارسی در مقاله پیش رو می

دار ندیم، پاداش کرابن میانه، پارتی، ســغدی، و قبطی، و یک منبع غیرمانوی، 
هایی ها و دَهِشکنم که با هدیه نیک انسان پارسا پس از مرگ و فرشتگانی را بازشناسی

بویی که پیش از داوری یزه زیباپیکر و خوشروند تا به همراهِ دوشـــچند به دیدار او می
شـود و تصـویر و شـکل زیبای اندیشه و گفتار و کردار نیک او روان بر مؤمن ظاهر می

دهد از شناسانه نشان میاسـت، وی را به بهشت روشنی مشایعت کنند. این بررسی متن
ســه پاداش های متعددی که در منابع مختلف مانوی و غیرمانوی یاد شــده، میان پاداش

تاج) و دیهیم جزء سامانه معادشناسانه اصیل مانوی هستند و جامه (خلعت)، بسـاک (گل
های بعدی. همچنان که اند یا از افزودههای این ســـه دَهِشهای دیگر یا مرادفپاداش

ــر اســتدلال می ــیزه کردار نیک بر کند، در کیش مانوی نهجســتار حاض تنها انگاره دوش
ز در بخش مانوی نیی زرتشتی طراحی شده، بلکه فرشتگان پاداش»دئنا«اسـاس انگاره 

 های هندوایرانی ریشه دارند.سنّت
 

 ی.مانو یشفرشتگان پاداش، دَئنا، ک یان،پاداش روان پارسا :هاكليدواژه
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 ١٢٥/  و فرشتگان دهش بر دروازه بهشت كيپاداش كردار ن 

 مقدمه
 یفرشتگان یشــکاریدر باب نام و خو ی،چه غرب یچه شـرق  ی،موجود مانو یهامتن

ود کمب ین. ادهندیبه دست نم یاند اطلاعات روشندرگذشـتگان که در اندرکنش با روان 

 یهاصـادق اســت، در متن  یزآنها ن یزشـناســانه که درباره نقش و کارکرد رسـتاخ  ی،آگاه

رشتگان نقش ف ییو بازنما یبازساز رو،ینود. از اشیم یدهد یاز منابع غرب یشترب یشـرق 

 یننو همچ یمانو یمنابع غرب ینیبازب به یژهوشـــرق به یانِنزد مانو یزدر معاد و رســـتاخ

با  مکوشیم یرمانوی،گزارش غ یکوابسـته است. در ادامه، افزون بر   یزن یرمانویمنابع غ

ــ ــرق یلِکمک منابع اص ــ یمانو یِش ــا یککردار ن یزهدوش ــتگان یانروانِ پارس ا ر یو فرش

 .کنندیم عتیرا به بهشت مشا یند یدگانچند روان برگز هایییهکنم که با هد یبازشناس

 در گزارش الفهرست» ثلاثة آلهِة«و » البكر. «١
برانگیز در باب موقعیت روانِ حـال بحث شـــمـار و در عین  هـای انگشـــت یکی از گواه

ــته در روایتی از  ــرقی که در حقیقت  ابن درگذش ــت. این گزارش ش ندیم آمده اس

ــت به نکاگفت ــت: آوردی از یکی از آثار کانونی شــخص مانی اس ــاره کرده اس ت مهمی اش

ای (الصـــدیّق) بمیرد، انســـان قدیم/ هرمزدبغ (الانســـان القدیم) ایزدی هنگامی که برگزیده

نورانی (الِها نیرّا) را به صـورت حکیم راهنما (بصورة الحکیم الهادی) به سوی او بفرستد. سه  

در دســت دارند  ورن اکلیلو  (گل) تاجو  دسـتـارو  جامهو  ظرف آبالاهه (ثلاثة آلهِة) که 

ای نیز بیاید که شبیه روح آن برگزیده است (البکر همراهِ این حکیم هسـتند. همراهِ اینان باکره 

ــدّیّق). در این زمان، اهریمن و آز و دیگر نیروهای اهریمنی نیز بر   ــمة ذلک الص ــبیهة بنسَ الش

ــوند، اما با دیدن آن چهره ــیدن  های نورانی پا به فرار نهند.برگزیده ظاهر ش اینان پس از بخش

های ایزدی به برگزیده، وی را از راه ســتون روشــنی (بامســتون) به کشــتیِ/ ها و هدیهپاداش

گردونه ماه و سـپس خورشید گسیل کنند. آنگاه، کالبد برگزیده که دیگر تهی از هر گونه نور  

نديم (ترجمه بنسنج. ا؛ Cf. Dodge, 1970: 795ایزدی و سراسر ظلمت است به دوزخ افکنده شود (

 .)١٦٠: ١٣٣٥؛ افشار شيرازي، ٥٥: ١٣٩٠النديم (ترجمه م. ابوالقاسمي)، ؛ ابن٥٩٦: ١٣٨١م. ر. تجدد)، 

ــاس گواه ــده و در زیر می بر اس ــیل مانوی گلچین ش  ثلاثة«آید، هایی که از منابع اص

دن از بخشی ای هستند که روان اردوان و پارسایان را پس»سه فرشته«ندیم همان ابن» آلِهة
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ــرِ نور نزد های خلعت و دیهیم و گلپـاداش پیروزی و هـدیـه    داور «تاج و اکِلْیلِ/ افسـ

های شرقی و غربی مانوی، گواهبرند. افزون بر این، (خدای متعال مانوی) می» گرراسـتی 

دقیقاً در همان بافتاری تنها تر کنار هم چید، نهتوان آنهـا را به زیبایی هر چه تمام کـه می 

رو متناظر از این ندیم گزارش داده وگویند که ابنهسـتند و از همان رویدادی سخن می 

هســتند، بلکه بیانگر این واقعیتّ نیز هســتند که طراّح این اســطوره  با روایت 

های ایرانی میانه نیز اگرچه گواهتردید خود مانی بوده اســـت. رســـتاخیزشـــناســـانه بی

ــان میاند قطعه و پراکندهقطعه ــن ابن دهند که روایت یکنش ــت و روش ندیم از منبع دس

های آید از میان گواههای ایرانی میانه که در اینجا میموثقی گزارش شـــده اســـت. قطعه

 مختلف گلچین شده است.

 هاي ايراني ميانه غربيدر متن» جامه بغاني، ديهيم روشن، و بساك زيبا. «٢
است.  M5569R1-17گوید قطعه پارتی رشـتگانی می های فها که از پاداشیکی از گواه

در بخشـی از این متن زیبا که توصــیفی شــاعرانه از رحلت (فرازرفتگی) مانی به دســت  

 خوانیم:دهد، میمی

چونان شـهریاری که سلاح و جامه (رزم از تن) درآورَد و جامه شاهوار دیگری  

و  ١مگاهیِ تنَانی درآورْد؛گونه فرستاده روشنی (مانی) لباس رز[نیز] پوشدَ، همان

تاج) زیبا (گل بساکِ روشن و  دیهیمبغانی و  جامهنشست؛ و  ٢به کشتیِ روشن

پذیرفت؛ و با شـادی بزرگ، به همراهِ بغان روشنی که از راست و چپ روند، با  

چنگ و سـرود شادی پرواز کرد به وَرْج (معجزه) بغانی همچون آذرخش تیز و  

ــن ــتابان به راروش ــنی) و گردونه ماهِ  دیدارِ ش ــتون روش ــتون (س ــنِ بامس هِ روش

-Mir. Man. iii: 15-16 [860-861], text c: 1انجمن؛ و غنود با پدرْ هرمزدبغ (بغان

17; Reader 47, text p: 1; GSR 215.( 

بنا بر متن، مانی جامه تَن فروهشــت و پس از دریافت خلعت ایزدی و دیهیم نورانی 

تی نور شد و از راه ستون نور به گردونه ماه نزد انسان قدیم تاج زیبا سـوار بر کش ـ و گل

ــنی از کالبد مادی را   ــتاده روشـ ــدگی روانِ نورانیِ فرسـ رفت. متن مرگ تنانی و رهاشـ



 ١٢٧/  و فرشتگان دهش بر دروازه بهشت كيپاداش كردار ن 

دهنده ســخنی به میان بخش و هدیهروی، از فرشــتگان پاداشکند؛ و از اینتوصــیف می

ایسـت با دوشـیزه کردار نیک و سـه    بآورد. با این حال، بنا بر منابع همسـو، مانی می نمی

ــت و به نظر    ــتگان در هیچ متنی نیامده اس ــد. نام فرش ــته همراهش دیدار کرده باش فرش

ها مربوط باشد. اسامی اینان احتمالاً در اصلِ اسطوره نیز پوشیده رسد به کمبود گواهنمی

 بود.

M5Vii12-14 = M748V18: ẖ( یکصـدوده سال پس از مرگ مانی  ʿ ʾ

ʾ ʾ  in:  iii:, text  19-20 [864-865], ll. 102-104;  137, text : 4،(  یکی از

ــانیِ آموزه مانوی   ــِکوه پیامبرش از بدخواهی و  M5Ri8-27در قطعه  مـداّحـان خراسـ شـ

 سراید:سعایت دشمنانش را، از زبان مانی نزد خدا، چنین می

ــی تا (دیگرْ)   (بوَُد که) در آرامشِ ــتگاری مرا بَرکشِ ــمنان نبینم (و)  پیکررس دش

بســاک بزرگِ بیش (از این) ســخنان درشــتشــان نشــنوم؛ (بُودَ که) این بار مرا 

گر نیوشـید و (بهرِ) او فرشتگان و هدایای  اسـتغاثه را بغِ راسـتی  » دهی! پیروزی

 :M748R1-20-V1-6, in: Mir. Man. iii: 18-19 [863-864], text d =بزرگ فرستاد (

8-74; Reader 137-138, text ce: 1-3.( 

های نور ازلی از چنگ ماده هستند. در واقع، بخش، جلوه رهایی پارههای فرحبسـاک 

ــادیآنجا که مانی از هدایت و روانه ــودش افزا نزد پدر میکردن بســـاک شـ گوید مقصـ

ود اند. مانی خســت یافتههای برگزیدگانی اســت که با آموزه او به پاداش پیروزی دروان

ــدگیآرزو می  »بســاک بزرگ فیروزان/ پیروزی«اش بدو کند که پس از رحلت و فرازش

)pwsg wzrg prywjʾʾn  ــنـد. این ــت کـه با   » پیروزی بزرگ«) بخشـ همـان ظفر مُبینی اسـ

زدن امیال شـیطانی و شـکستن اهریمن در نبردی که با خدا کند و ناکارکردن همه   واپس

ــتیاران پلید ــل حقیقی و   های بیهودهش در تلاشدس ــان از اص ــان برای دورکردن انس ش

ــت می ای که بنا بر منابع قبطی مانوی نیز (برای آید؛ همان پیروزیحقیقت زندگی به دس

و  p. 36: 9-21, in: Polotsky/ Böhlig 1934-1940: 36; Gardner 1995: 40-41 ,7 نمونه در 

) برای Kellis,  12-18; 29-32, in: Gardner 1993: 42-43هـمـچـنـیـن در      

 گوید فرشتگانی از سوی پدر بزرگیهای انوشه ببخشند. متن میداشت آن، پاداشگرامی
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ــکوهمندِ آن ظفرِ بزرگ را تقدیم مانی کنند. تأملمـأموریت دارند پاداش   برانگیزهای شـ

میان روان درگذشته و خداوند  اند کهاسـت که در این فضای معادشناسانه فقط فرشتگان 

 کنند. در اینجا سخن از هیچ ایزدی نیست.آفرینی مینقش

که در  M460cBi6-8نویس بالا و صرف نظر از قطعه پارتی و منتشرنشده غیر از دست

ــاک و دیهیم پیروزی«های پاداشاز دیده بافتی آســـیب  pdmwcn pwsg ʾwd(» جامه، بسـ

dydym prywg ( ـ نـام می  ــعر پارتیِ برد، بـای ) و Huyadagmān( د از دو دفتر شـ

 )Angad Rōšnānهای فرشتگانی دارند. های نابی به پاداش) یاد کنم که اشاره

دهند جامعه شوند نشان میهایی از این دو سـرود که از زبان روان پارسا روایت می بیت

سد رکه به نظر میانی آشنا بوده است، چنانهای پس از مرگِ تنمانوی تا چه حدّ با هدیه

ــارت بدانها کفایت می ــت. در اینجا، بیبرای همگان فقط اشـ های آنکه از گواهکرده اسـ

 I: 22; . Vc: 1; . VIc: 11-13; . VIII: 1-2;  VIII: 4 .گونــاگون (مــاننــد 

-Boyce, 1954: 68-69; .: 92-93; .: 102-103; .: 108-109; .: 168منتشــرشــده در: 

169; .: 100-101; respectively  (اندام ششم ـ  ) یاد کنم، صـرفاً به یک بیت از

ترجمه فارسي ؛ 101-100 :.خوانیم (می VIc, 4که در کنم، چنان) بسنده می۴ج، بیت 

؛ ٢٠٩-٢٠٨؛ همان: ٢٠٢-٢٠١؛ همان: ١٩١همان: ؛ ١٦٨-١٦٧هـا)  : (بـه ترتيـب قطعـه   ١٣٧٨در: وامقي، 

 :)١٦١همان: 

 ای درخشان بپوشیجامه

 و نور بر (کمر) بندی

 و (من) نهم بر سر تو

 شهریاری دیهیم

 )٢٠٠(همان: 

ــانه، هم از نیز در زمینه ای از افزون بر گواه بالا، قطعه ای رســتاخیزشــناس

 §-MacKenzie, 1980: 289, § 559-563» (دیهیم« گوید و هم از پاداش فرشتگانیِدوشیزه می

536-541. Powered by DM-DB 2019 گواهمان از شاپورگان . )٥٩: ١٣٧٩سنج.: ترجمه عمراني، ؛

 ست.بخش در رستاخیز ادر بافتی رستاخیزشناسانه خود گویای نقش فرشتگان پاداش



 ١٢٩/  و فرشتگان دهش بر دروازه بهشت كيپاداش كردار ن 

 اي سغديپريستار در قطعه. هشتادوچهار هزار دختر بغ٣
ــر به ه فرشــتگانِ پاداشاســطور ــناســه   بخش در قطعه ســغدی منحص فردی با ش

Ch/So14731  ــف ــده در: ؛ معرفیT ii Toyoq(با مهُر کش ) نیز MH1MS 160-162, no. 213ش

ــت. مؤلفه ــت بازتاب پیدا کرده اس ــیزه کردار نیک که در این دس  نویسهای انگاره دوش

 )ll.7-13( گویداین متن میاوت دارد. های مانوی تفآمده، در برخی مواضع با دیگر قطعه

ــانی  ــایی و نیکوکاری و کَرفه )mrtxmy(انسـ  šyrʾnkʾry( گریکه در طول حیاتش پارسـ

pwnyʾnkʾry (بردار پیشــه کند و فرمان)škšʾpt-pʾšy( هم در این جهان، جســم و باشــد ،

ی بیم و ترس ) ایمن و بcyty ʾtδrmkwʾnch δʾmجانش از ارواح پلید و آفریدگان اهریمنی (

)pw pckwyrدُختی پس از مرگ با بغبخت و ســعادتمند. او ) باشــد، هم در آن دنیا خوش

ــگفت ــت به انگیز، ش ــتادوچهار هزار که جلوه کرفه و کردار نیک او اس دختر همراهِ هش

ی مهیا رّینروانِ زبیارایند و برایش تخت رو شود که او را با گلروبه پریسـتار (فرشته) بغ

ــونــد   ــت بغــانی رهنمون شـ ــه بهشــ ــی از این متن کـننــد و وی را ب . در بخشـ

)Ch/So14731+Ch/So10051+Ōtani7127+Dx.06957V13-28 ــاس خوانش هنینــگ )، بر اســ

)Henning, 1945: 476-477 [180-181], text Gرکِ (های ) و بازسازیReck, 2003: 338،(  و آنگاه

 :خوانیمبازنگری چند واژه از جانب من می

ــان کرفه ــتار نزد او هزار دخترِ بغ ۸۴کار] بمیرد ... و پس از زمانی که [انس پریس

! ارداو مترس، روانها و تخت روانِ زریّن؛ و بدو چنین گویند: آینـد ... [بـا] گل  

نیست، بلکه بخرام بدانجا ... بخرام به سوی گرودمان روشنی (نزد)  ... بهرهزیرا 

در جهانِ زندگی از کشُتن پرهیز کردی و ... بغ/ بغانی ... شـادی بپذیر، زیرا   ۳۲

چنان به زندگی همه جانداران دلسـوزی نشان دادی که نه آنان را کشُتی و نه از  

 زیبا که در آن شادیِ گوشتشان خوردی. پس، اکنون به سوی بهشتِ عطرآگین و

ــت بخرام. آنگاه، کردار خودِ او، ــه اسـ  ٥به دیدارِ ٤... (به پیکرِ؟) بغ زیبا، ٣انوشـ

...  ٩بساک،بر سرش گلُ ٨انوشه، نوشاک، ٧(پاداشِ؟) بیاید؛ ... ـِ ٦دختبغدوشیزه

 ١٠ و او خود رهسپار شود ...
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ر نان است که اگر دیگهای بغانی چدیدگیِ بخشِ درپیوند با دوشـیزه و پاداش آسـیب 

 توانسـتیم دریابیم سـخن دقیقاً بر سر  سـختی می های موازی را در اختیار نداشـتیم به متن

ــت. برخلاف متن ــتادوچهار هزار  چیسـ هـای ایرانی میانه غربی و قبطی، در متن ما هشـ

 روند تا وی را پس از بخشیدن پاداشپریستار) به دیدار روان پارسا میفرشـته (دخترِ بغ 

روزی رهسپار بهشت کنند. پرُشماربودن فرشتگان که احتمالاً زمینه هندی دارد یکی از پی

 کجاوه، تخت«های این متن با دیگر متون همنوا اسـت. وجود سـه پاداش بهشتی   تفاوت

بساک، «) و در » ظرف آب/ مشَـک «(احتمالاً برابر با الرّکوه » نوشـاک «و » روان

رفته ممکن است  قطعی اسـت؛ اگرچه در بخشِ از دست  در بخش محفوظِ متنْ» تاجگل

گرودمان «بر اســـاس این متن، روان راســـتکاران به  ١١نیز یاد شـــده باشـــد.» دیهیم«از 

های پالوده پس از شــود؛ جایی که همه روشــنی، بهشــت روشــنی، دعوت می»روشــنی

 گردند.گاه پدر برمیسفری دور و پُرمحنت شادمانه به خانه

 اري. بررسي آم٤
ــواهـد ایرانی مانوی، گواه     های غیرایرانیِ مانوی، و همچنین ارجـاعـات دقیق بـه شـ

ــایان در دو جدول  مدارک غیرمانوی از انواع پاداش ــتگانی به روان پارس  ۲و  ۱های فرش

 نشان داده شده است.

 هاي ايراني ميانههاي بهشتي در گلچيني از متن: پاداش١جدول 
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 زبان منبع 

M5Ri26-Rii15-16 Pth. x    x      

M30Vii6-7 Pth.         x x 

M31IIr7-8 MP    x  x     

M101eR5-6 MP   x x [ˣ] x     



 ١٣١/  و فرشتگان دهش بر دروازه بهشت كيپاداش كردار ن 
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 زبان منبع 

M178Ir15-16 Sogd.    x x x   x  

M309aR2-4 MP   x x     x  

M341aV7-8 MP  [ˣ]  x x      

M460cBi6-8 Pth. x   x x x     

M472IIr8 MP     x      

M639aRh.,V1 MP    x  x     

M729IIvi3 MP  x  x x      

M801a/p.4/17-18 MP  x  x x      

M801a/p.21/7 MP    x       

M850V2 WMIr

.    x      

M5569R7-8 Pth.    x x x     
(15, +Ch/So14731

26) Sogd.     x  x  x  

SMhFv10-11 MP x  x       
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 هاي غيرايرانيهاي بهشتي در گلچيني از متن: پاداش٢جدول 
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 زبان منبع 

. 6: 20-23 Copt.   x   x     

. 36: 16-18 Copt. x  x x x x     

 II, p. 84: 17-18 Copt. x    x x     

 5: 14-15 Copt. x  x  x x     

Chin.   x  x x   

Arab.   x x  x x x   

های فرشتگانی در توان به میزان حضور هر یک از پاداشبر اساس دو جدول بالا، می

نمایشگر بسامد و فراوانی هر یک از  ۳های مانوی و غیرمانوی دسـت یافت. جدول  متن

ست که در دو جدول بالا هدایای بهشـتی و همچنین درصـد حضورشان بر پایه منابعی ا  

 گرد هم آمده است.

هاي مانوي و هاي بهشتي بر اساس گلچيني از متن: ميزان حضور پاداش٣جدول 

 (با اختلاف حدود يك درصد در كل محاسبه) ٢و  ١غيرمانوي يادشده در جدول 

 نوع پاداش هازبان متن بسامد کل درصد کل

% 8.8 6 MP, Pth., Copt. پیروزی 

% 4.4 3 MP خود 

% 11.7 8 MP, Copt., Chin., Arab. افسر، تاج 

% 22 15 MP, Pth., Sogd., Copt., Arab. دیهیم 



 ١٣٣/  و فرشتگان دهش بر دروازه بهشت كيپاداش كردار ن 

% 22 15 MP, Pth., Sogd., Copt., Chin. تاجبساک، گل 

% 17.6 12 MP, Pth., Sogd., Copt., Chin., Arab. جامه، پوشاک 

% 4.4 3 Sogd., Chin., Arab. آب، نوشاک 

% 1.4 1 Arab. دستار 

% 4.4 3 MP, Pth., Sogd. تخت، گاه 

% 2.9 2 Pth., Chin. تالار، قصر 

 

 بازتاب پیدا کرده است. ۱های آماری جدول بالا در نمودار داده

 

هاي مانوي هاي بهشتي بر اساس گلچيني از متن: ميزان/ درصد حضور پاداش١نمودار 

 اختلاف حدود يك درصد در كل محاسبه) و غيرمانوي يادشده در مقاله حاضر (با



 هاي ادياني، سال دهم، شماره نوزدهم/ پژوهش ١٣٤

 

دهد، ســه دهِش نشــان می ۱و همچنین نمودار  ۳و  ۲و  ۱گونه که ســه جدول همان

یادکرد پربسامدترین  ۱۵هر یک با » تاج)بسـاک (گل «و » دیهیم«فراوانی و  ۱۲با » جامه«

، احتمالاً سه راینکنند. بناباند که سه فرشته آنها را تقدیم روان پارسایان میپاداش بهشتی

هایی چون تاج و اکلیل و اند و دهِشبخش در اصـل حامل این سه پاداش فرشـته پاداش 

اند و دستار و تخت و تالار/ کاخ و آب/ مَشک تاجهای دیهیم و گلخود و افسـر مرادف 

 اند.های بعدیاز افزوده

» جتا«ایرانی و های نوشتهدر دست» دیهیم«و » بساک«کند که آشکار می ۲و  ۱جدول 

ها به کار رفته اســـت. بر پایه جدول های غیرایرانی بیش از دیگر دهشدر متن» جامه«و 

ــتار«های فارســی میانه و از فقط در متن» خود«، از ۳  فقط در متن عربی » دس

هد دروشنی نشان میندیم، یعنی هر دو از منابع شـرقی، یاد شده است. این جدول به ابن

فقط در منابع شــرقی دیده » تالار/ قصــر«و » تخت/ گاه«و » آب/ مشَــک«هش که ســه دَ

 ،»دیهیم«و » جامه«و » تاجبساک/ گل«و » افسر/ تاج«و » پیروزی«شـود، و پنج پاداش  می

 شود و هم در منابع غربی.هم در مأخذ شرقی دیده می

 ,Kellisمانند  اند، در برخی مدارک قبطیهایی که متناظر به یک شـــیءدر کنار پاداش

Ps. A 5: 15  و II, p. 84: 18،  که شود؛ چنانیاد می» پیروزی«، از پاداش »دیهیم«در غیاب

ــمـاری از متن  به کار » دیهیم«را به جای » پیروزی«هـای غربی مـانوی پاداش   گویی شـ

فارسي  و نسخه؛ SMhFv10.11: Shokri-Foumeshi, 2017: 646» (قطعه مانوی شیراز«اند. اما برده

به موازات افسر » پیروزی« pyrwzyẖدهد که پاداش نشان می )١٣: ١٣٩٤فومشي، آن: شـكري  

)ʾb(y)[sr]) و دیهیم (dydymهای بهشتی است، نه عنوانی ) مصداق و عنوان یکی از دَهش

ای مهم که حین نشر )؛ نکتهCf. Sundermann 1998: web-pageها (کلی برای همه آن پاداش

» بساک بزرگ فیروزان«در عبارت  prywjʾʾnمتوجه آن نشدم. واژه  ۲۰۱۷ز در قطعه شـیرا 

)pwsg wzrg prywjʾʾn یادشده در قطعه پارتی ،(M5Rii16،  و لغتprywg  دیهیمِ «در عبارت

ــده در )، dydym prywg(» پیروزی ــفت برای ، به M460cBi6-8قطعه پارتی یادشـ مثابه صـ

 اند.بساک و دیهیم به کار رفته



 ١٣٥/  و فرشتگان دهش بر دروازه بهشت كيپاداش كردار ن 

 

شـناسانه نیز داشته باشد: جز  اری، گلچین آماری یادشـده شـاید دسـتاوردی نسـخه    ب

ایفا  گیری ما نقش مؤثریتوانند در نتیجهدیدگی شدید نمیهایی که به دلیل آسـیب قطعه

احتمال، برند بهاز این سه پاداش نام می که  M5569هایی مانند نویسکنند، متنِ دست

که  M5569سـتند؛ ولو نسخه موجود، رونوشت باشد. قطعه پارتیِ  ها هتر از بقیه متنکهن

ــیف می مرگ مانی را به  ــاعرانه توص ــاس یک متن کهنطرزی ش رِ تکند خودْ باید بر اس

 فارسی میانه بوده باشد.

 نام. سه فرشته بي٥
د که کننشـناسی مانوی اشاره می ها در فرشـته ترین نکتههای بالا، به یکی از مهمگواه

ی های ایرانشود؛ در هیچ یک از گواههای فرشتگانیِ ایرانی میانه دیده میسـراسر متن در 

». پورسه بغ« hry bgpwhrʾnآید، مگر یک استثنا و آن هم با عنوان نمی» سه فرشته«شـمار  

ــی میانه   ــاس قطعه فارس ــنی از مانی می M4bIv7-20بر اس خواهند به پیروان آموزه روش

د پور به فریادشان رسره آنان رود و در آن هنگامه سخت با سه بغهنگام رحلتشان به پذی

)HR ii 54; Mst 5 as text 4c:( 

شتاب آمد؛ نجاتم بخش از پریشانیِ سخت در این روزِ ام تند (و) بهپایان زندگی

ــ   ــــ ــ   ۳١٢رحلت ــ ــــ بخش من، به ســتایش، بغِ (بوَُد که) بیایی، ای رهاییــ

پور (فرشته). بیندیش، ای ایزد نیکوکار، به جان بخش مار مانی، با سه بغزندگی

ــای این فرزندِ  ر، گای ایزد کرفه خویش که از تو پیروی کرد.مؤمن (روحِ) نیوش

بـه من بینـدیش کـه روز رحلـت در یـادم بود. بیا، ای بغ، مرا ببین (و) در این      

 هنگامه فریادرسم باش.

اـنه اسـت و      (سه پسر/ فرزند خدا) در اینجا که  »پورسه بغ«مناجات بالا آشـکارا معادشـناس

» تهسه فرش«تردید به سـخن بر سـر مرگ و اندیشـه نجات روان پارسـا پس از رحلت است بی    

خواهد پس از رحلتش فریادرس او باشــد و آن آور دینش میکند. مؤمن مانوی از پیاماشــاره می

الیِ حزهای پریشــانبخشــی را که به باورمندانش وعده داده در نخســتین روســه فرشــته پاداش
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 هایش بوده، روانه کند.سختِ پس از مرگ بر روانشان ظاهر، و به سوی او، که مؤمن به آموزه

 هاي مانوي. اقتباس٦
ــی میانه  د ــان، برخیزاننده مردگان  M801aر قطعـه فارسـ ــای درخشـ مؤمنان به عیسـ

)mwrdʾhyzʾn ) ــنی و بهمن بزرگ ــیزه روش تا بدانها  برند) نیایش میwhmn wzrg)؛ و دوش

) ارزانی کنند. آیا مقصــود متن dydym ʿyg jʾydʾng) و دیهیم جاودانه (wzrg prẖفرهّ بزرگ (

 .M801a/p.11/1-18/, in BBB 23, ll(بخشند می آن اسـت که دیهیم جاودانه را این سـه ایزد  

یا احتمال دارد این سـه شخصیت، که سومین نوع از تثلیث مانوی را تشکیل   )؟183-166

ده بخشــی شــگانگی جایگزین ســه فرشــته پاداشبا تکوین تدریجیِ این سـه  ١٣دهند،می

ــناییِ دئَنا  ــطوره مزدیس ــند که به هنگام اقتباس اس ــه ایزد مهر ) Daēnā( باش در عوضِ س

)Mihr(  و ســروش)Srōš(  و) رَشــْنRašn ( ،هينلز)در اســطوره مانوی ظاهر  )٩٦: ١٣٧٩

) Wahman( های ارداوان روَدَ بهمنکه به پذیره رواناند؟ در مزدیسنا یکی از ایزدانی شده

» ودمانگر«پایه یا خورشیدپایه، بلکه در بالاترین درجه بهشت، یعنی اسـت، اما نه در ماه 

)garōdmān (  :همـان)(اهَلَْوان را بنماید پاداشِ و  جای« او بنا بر  .)٩٩ «be 

nimāyēd gāh ud pādāšn ī ahlavān ؛ ترجمه ٥٧: ١٣٨٢، ؛ 6 :12  شده در:منتشـر ؛

های پهلوی نکاتی این عبارت. از نظر من، )٩١فارسـي فصـل يازدهم، بند شـشـم؛ آوانوشت ص    

 سزاوار تأمل در خود دارند.

زدانِ و ای» دوشیزه کردار نیک«ای میان در اینجا، بدون اینکه بخواهم پژوهشی مقایسه

زیرا کاری اسـت که پیش از این انجام شده   -شـتی عرضـه کنم   آشـنای مانوی یا زرت نام

مایلم این  -و برای من نیز در اینجا امکان آن نیســت   )٩٣: ١٣٩٦(براي نمونه نك.: شــروو، 

 »قرائت مانویِ«نکته مهم را ناگفته نگذارم که اســطوره دوشــیزه و ســه فرشــته همراهش 

که بر اســاس متون  ١٤) اســتānēDa(بخشــی از) همان اســطوره معروف زرتشــتی دَئنا (

عجوزه  ترینپهلوی کردار نیک یا بدِ درگذشــتگان به شــکل زیباترین دوشــیزه یا زشــت

کاران روانشـان را به بهشت و عجوزه کردار بدِ  که دوشـیزه کردار نیکِ کرفه درآید، چنان

؛ āδō( در خودِ  ١٥کـاران روان اینـان را بـه دوزخ ره نمـاید.    بزه



 ١٣٧/  و فرشتگان دهش بر دروازه بهشت كيپاداش كردار ن 

ترین متن زرتشـتی که تاکنون در این باب شــناخته شده،  ، یعنی مهم)١٣٨٦، 

برد؛ پیکری یاد شده که روان پارسایان را به بهشت میفقط از دئنای زیباروی و دوشـیزه 

» هنگار«های پاکِ پارسایان به دیدار آن دقیقاً به همان نحو که در سـنتّ مانوی فقط روان 

رو، از این ١٦ه نائل آیند ــ الزامی که در مانویت البته ساختاری هم هست.و این سه فرشت

ــنتّ مانوی میمن میـان قرائت و روایت کهن  ــتی و آنچه در سـ آید ناهمگونی تر زرتشـ

تأخر تر است که قرائت متر زرتشتی نزدیکرو به روایت کهنبینم. سنتّ مانوی از آننمی

: بند ١(فصل  توبات غیراوسـتایی مانند  مزدیسـنا از دئنای زیبا و زشـت در مک  

 :cf.: Skjærvø, 1983یا حتی در کتیبه کردیر ( )١٤-٩: بند ٤(فصل  یا  )١٣٩-١٢٥

: بند ٣١(براي نمونه، هات  آید، اگرچه صــورت اولیه این انگاره در خود ) می275-277

 ریشه دارد. ١٧)١٣: بند ٥١؛ هات ٩: بند ٤٩؛ هات ١١: بند ٤٦؛ هات ٢٠

ت با بایستوانست و نمیاما قرائت مانویِ این اسـطوره رسـتاخیزشـناسانه ایرانی نمی   

پیکر «کند؛ حتی اگر مانی در شـاپورگانش خواسـته باشد   » مطابقت«اش الگوی زرتشـتی 

ه اش را آگاهانه با س) آموزهMacKenzie, 1980: 290, §680؛ بر اساس چاپ rwʾnqyrb» (روانِ

 mynyšn gwyšn ẅ» (منش (اندیشه)، گویش (گفتار)، و کنش (کردار)«کلیدواژه زرتشـتیِ  

nšqwny  گره زند تا به شـاهِ شاهان، شاپور یکم ساسانی،   ١٨)، :.§687؛ بر اسـاس چاپ

بخشِ ی او اســت و آن ســه فرشــته پاداش»دئنا«دینش همان » دوشــیزه«نشــان دهد که 

های مایهدر واقع، مانی از بن ١٩آیند.سروش و رشَْن می همراهش به جای سه ایزد مهر و

نظیر الهام گرفت تا با آن عناصـرِ مشـهور فقط سخن خویش بازگوید. از   آن اسـطوره بی 

 سه«مهر و سروش و رَشْن با » سه ایزدِ«رو، انتظار نداریم شـخصـیت و خویشکاری   این

نه  اند ود به فرشــته بدل شــدهمانوی در تطابق باشــد. در مانویتّ نه آن ســه ایز» فرشــته

ن ند و ای»داور«شان به اینان محولّ شده است. آن ایزدان در اسطوره زرتشتی خویشکاری

این دو سنّت » ظرفِ». «انسان نو«فرشـتگان در آموزه مانوی فقط بخشـنده هدایا به روان   

 شان متفاوت بود.»مظروف«یکی، اما 

ــی که روانانگـاره گل و گل  ــای مانوی را در آن  تاج و بوی خوشـ جهان فرا پارسـ

شود ، دیده می۷: ۲ گیرد زمینه زرتشـتی دارد، زیرا این عنصـر ویژه در   می
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و از همان ســنتّ به متن پهلوی  )٦٤-٦١؛ ترجمه: ٤٧-٤٣، متن اوســتايي: ١٣٨٦، (

ــل   ــت  )٨، بند ٤(فصـ ؛ 83-79، متن پهلوي: ١٣٨٢، (نیز راه یافته اسـ

 از میان«کند که . بر پایه این نسـکِ اوستا، روان مرد پرهیزگار احساس می )٥٢-٥٠ترجمه: 

؛ uruuarāhuca paiti baoiδšuua vīδiδāraiiǝmnō» (شــودهای خوش گذرانده میها و بویگل

از نیمه رســـد که بادی و به نظرش می )٦٢؛ ترجمه: ٤٤، متن اوســـتايي: ١٣٨٦، 

 hubaoiδiš hubaoiδitarō(» بوتر از دیگر بادهابو، خوشخوش«جنوبی بر او وزَان اســـت؛ 

aniiaēbiiō vātaēibiiō در وزش این باد، دئنای (همان)؛ .daēna ای زیبا ) او به شـکل دوشیزه

شود در . آنچه در طرح معادشـناسانه مانوی دیده می )٩(همان، بند شـود  بر وی پدیدار می

های دینی، مثلاً در یهودیت و مسیحیت و کیش گنوسی، وجود ندارد؛ و از ر سـامانه دیگ

ــر  رو به نظر نمیاین ــتی تردید کرد. این عنصـ ــد بتوان در اقتباس آن از دین زرتشـ رسـ

 گمان در مانویّت بازتعریف شده است.زرتشتی بی

یراس دیدگاه پهای فرشـتگان به روان پارسایان متناظر به چه مفاهیمی هستند؟  پاداش

ــاگ و دیهیم احتمالاً میمبنی بر اینکه گل توانســت یکی از نمادهای تاج/ حلقه گل/ بس

 ).Piras, 2017: 313-317رسد () بوده باشد، دور از ذهن به نظر نمیAv. xvarǝnahفرّه (

بخشِ در فرجامین بندِ این بخش مایلم اشــارتی به خاســتگاه انگاره فرشــتگان پاداش

مایه مانی همان بود که یان داشـته باشم. آنچه مبرهن است آن است که دست روان پارسـا 

در سنتّ زرتشتی وجود داشت. اما برخی از وجوه این انگاره در دیانت زرتشتی احتمالاً 

شت ای بود که پیش از زرتمایهشده بنیافته و زرتشـتی نه نوآورانه، بلکه صـورت تکوین 

ویدنگرن در باب های زنی یافتهی تقویـت این گمـانـه   میـان هنـدوایرانیـان رایج بود. برا   

ــنتّ هندی، بهباکره ̣( ویژه در های بهشــتی در س ́

́ ̣ ṣ , ch.1:4 ( نك.: ويدنگرن، نظرگیرند)فصل بنا بر بند چهارم از  .)٨٧: ١٣٧٦

به دیدار روان پارسایان روند تا آنان  )pancasatanay apsara sam(اپَْسَره یکمِ این اثر، پانصد 

ــت گون چون تالار و تخت و خلعت و گلهای گونهرا بـا پـاداش   تاج و دیهیم به بهشـ

 هاییرو، طبیعی است که تصوّر کنیم بخشاز این ).Cowell, 1861: 31(نک.:  مشایعت کنند

ــنتّ هندوایراز این انگـاره  ــه دارند، نه در باورهای ها در منُتهای مراتب در سـ انی ریشـ



 ١٣٩/  و فرشتگان دهش بر دروازه بهشت كيپاداش كردار ن 

ــناخت کاملِ    ــخص مانی، افزون بر ش ــت ش ــیحی؛ و بعید نیس ــی یا یهودی یا مس گنوس

 های هندوییِ این اسطوره نیز آشنا بوده است.های ایرانی، با انگارهاسطوره

 نتيجه
، های مانوی و منابع غیرمانویترین متنمقاله حاضر نخستین اثری است که بر پایه مهم

غدی، های پارتی و سشـناسـانه فارسی میانه گرفته تا اندک متن  های پرشـمارِ فرشـته  متن از

نجا، کند. در ایهای بهشـتی در کیش مانوی را بازشناسی می بخش و هدیهفرشـتگان پاداش 

های پیروسهای ایرانی میانه و با اشـاراتی به پا نوشـته بر اسـاس قطعاتی از مجموعه دسـت  

، »یزهدوش«هایی چون (با عنوان» دوشیزه کردار نیک«نشان دهیم که  قبطی مانوی، کوشیدیم

بخش به دیدار روان همراهِ ســه فرشــته پاداشبه ») پیکر«، و »صــورت«، »تصــویر«، »نگاره«

ــت دهد. جدولبرگزیده می ها و نمودارهای ما در این مقاله رود تا بدو مژده ورود به بهشـ

 تاج) وان با سه دهش جامه (خلعت) و بساک (گلدهند که سه فرشته رومسـتدل نشان می 

کنند، اگرچه در برخی را به بهشــت راهنمایی می» انســان کامل«دیهیم اســت که روان پاک 

ــرقی چـه غربی، از پاداش    ــتار، و مـدارک، چـه شـ ــک/ ظرف آب و دسـ هایی چون مشَـ

ــر، و افزون بر اینها از پاداش پیروزی نیز یاد م مرادف ــود. این یهـایی چون تاج و افسـ شـ

 هایرساندنِ اراده خدا در برابر خواسته انجامدهَشِ همان پاداش پیروزیِ انسان کامل در به 

 کم در پلید اهریمن اسـت. در این مقاله، هم نشان دادیم که فرشتگان معاد دست 

ــته  ــور داش ــتدلال کردهحض ــتگان  اند و هم اس ــیزه کردار نیک و) فرش ایم که انگاره (دوش

ــنتّ اداشپ ــایان در س ــامانه  بخشِ روان پارس ــه دارد؛ اگرچه مانی س های هندوایرانی ریش

ی مزدیسنا قرار داد و حتی با »دئنا«اش را بر اساس انگاره فرشـتگان معاد و رستاخیزِ آموزه 

 عرضه کرد. »بغِ دَهشِدوشیزه«درانداختن طرحی نو از آن، ساختار و قرائتی دیگر از 
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 مثابه جامه).درآوردْ (تن به » لباس تن«، بلکه »لباس از تن«. نه ١

 اند.شتی خورشید. این دو گاهی گردونه نیز خوانده شده. نخست کشتی ماه، سپس ک٢
3. rtšy xw xypδ ʾkrtyh 

 نوشت.. نک.: یادداشت بر این واژه در بخش حرف٤

٥ .ryty  ــورت«به معنای در «اللفظ به معنای تحت ).postp.,loc.sg( my همراهِ ادات) اما به face» (صـ

است. با سپاس از نیکلاس سیمزویلیامز » دار (رفتن)به دی«و در این بافت در واقع به معنای » صورت

 ). نیز نک.: یادداشت بعدی.۲۰۲۱ژانویه  ۶برای اشاره به این نکته (
6. βγy-δwγth pwrʾycw my ryty 

βγy-δwγth   دخُتبی«برابر با فارسی میانه) «bay duxt( 

 شد؟(در معنای پاداش) با» عوض«ممکن است در اصل به معنای  myγty. واژه ٧
8. cšʾnt  

9. ʾsprγmy-mynch psʾkw 

 

به  ۲۴) اسـت. ترجمه او از سطر  RECK, 2003: 338. ترجمه من تا حدودی متفاوت با ترجمه رِک (١٠
 

 



 ١٤١/  و فرشتگان دهش بر دروازه بهشت كيپاداش كردار ن 

 
 بعد چنین است:

“Und seine eigenen Taten, die wundervolle göttliche Königstochter, die Jungfrau kommt vor 
sein Angesicht, die ewigen Früchte(?), das Getränk, um den Kopf einen Kranz aus Blumen 
[]. Sie selbst ihn aussendet [.” 

ــیمزویلیامز مهربانانه، در ایمیل ١١ ــاره کرد که اگر در متن ما واژه  ۲۰۲۱ژانویه  ۶. سـ  xwδبه من، اشـ

مانده پس در فضای باقیبوده باشد. در واقع، اگر  ۲۷در سطر  ]xwنوشته شده بود نباید » ) خودکلاه«(

 شناسایی بود.سادگی قابلنوشته شده بود به δنویسه  wاز 

 »ذکر/ تکرار سه بار متن«رسد به . در اینجا عدد سـه آمده است. بافت متن چنان است که به نظر می ١٢

 داشب» سه مرگ«یا » سه روز بزرگ« اشاره دارد و بسیار بعید است در اینجا سخن بر سر انگاره مانوی

 ).۱۱۶-۱۱۳: ۱۳۹۵شکری فومشی، (در این زمینه نک.: 

ت دو تثلیث نخسهای مانویان خراسـان (دیناوریه) بوده است.  به باور من، این تثلیث از نوآوری. ١٣

 ۱۳۹۳ ،فومشـی  شــکرینک.:  این زمینه درالقدس. اند از: پدر، مادر، پسـر؛ و پدر، پسـر، روح  عبارت

ــت (نک.:   این دو نوعبعد. به  ۳۵]: ۱۳۹۴[ ــرآغاز انجیل زنده مانی آمده اس تثلیث، برای نمونه، در س

SHOKRI-FOUMESHI, 2015: 158 ff..( 

 ).COLPE, 1981: 58 ff.; SUNDERMANN, 1992: 168های دیگر (نک.: . نه ملهم از سنت١٤ّ

 .SHAKI, 1994: 279-281درباره دئنای زرتشتی به طور خاص نک.: . ١٥

 شود.رو نمیهکار اصلاً با این دوشیزه روبهدر مانویتّ روان گنا. ١٦

 . برای این ارجاعات مدیون احمد رمضانی و داود خزائی هستم.١٧
18. Both references powered by DM-DB 2019. 

 GRENET, 2017) دیدگاه فرانتس گرنه (DE LA VAISSIERE, 2015-2019: 76 nr. 25یِه (. دو لا وسَــی١٩

از آن در  که» سه مینوی اندیشه و گفتار و کردار نیک«که این سه فرشته را با پذیرد ) را نمی4 :[2013]

 کند.یاد شده مقایسه می دادستان دینیکتاب پهلویِ 
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 شناسی فرانسه.انجمن ایران
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ــرِوو، پرادز آکتور ( ، ترجمه: محمد ). ١٣٩٦ش

 گنک، تهران: طهوری، ویراست دوم.شکری فومشی، ویراسته: اکرم دژهوست

ــناختی به رهیافتی متن :القدسدرود بر پدر، پســر، روح« .)]١٣٩٤[ ١٣٩٣فومشــی، محمد ( شــکری ش

 .٤٨-٣٥، ص٥، شدر: ، »القدس در تثلیث مانویروح هانگار

در: ، »نویس مانوی در ایرانکشف نخستین دست :سرود بزرگ خرِد« .)١٣٩٤( فومشـی، محمد  یشـکر 

 .٢٤-١، ص١٠، ش٥، س

ــکری ــرودی انجیلی در باب انگار« .)١٣٩٥فومشــی، محمد ( ش ســه روز بزرگ؛ با رویکردی به  هس

در: ، »برلین هی تورفان در مجموعهانویسهای مانوی بر اســاس دســتخاســتگاه و ماهیت ســروده

 .۱۱۸-۹۹، ص۷ش

 ، ترجمه: نوشین عمرانی، تهران: اشتاد.). ١٣٧٩( مکنزی، دیوید نیل

ــلامی، حوزه  ). ١٣٧٨وامقی، ایرج ( ــگاه فرهنگ و هنر اس ، تهران: پژوهش

 هنری.

، ترجمه: نزهت صفای اصفهانی، تهران: نشر مرکز، ویراست ). ١٣٧٦ویدنِْگْرن، گئو (

 دوم.

 ). ترجمه: مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.١٣٨٦( 

، ترجمه: ژاله آموزگار و احمد تفضــلی، تهران: آویشــن ـ ). ١٣٧٩هینلِْز، ج. ر. (
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